
 

 
  
  
  
  
  

جيم يطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حيم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سيّدنا و نبيّنا أبى

 وعلَّ آله الطّيبين الطّاهرين
 واللعنة عَلََّ أعدائِهِم أجَمعينَ 

  
نْ احْسَنَ بكَِ »  فْحِ عَمَّ زٌ ما وَعَدْتَ مِنَ الصَّ وَانَا ياسَيِّدى عائِذٌ بفَِضْلكَِ هارِبٌ مِنكْ الَيْكَ مُتَنجَِّ

 ظَناًّ؛
شوم، و از تو به آورم و همیشه به فضل تو پناهنده میای مولای من، من به فضل تو پناه می 

نیكو به تو را كه دادی كه بگذری از كسانی كه ظنِ ایكنم، و آن وعدهكنم و فرار میسوی تو شتاب می
ای را كه دادی من به دارند، نسبت به آن وعده من پیگیر هستم، متنجز یعنی پیگیر، باورمند، آن وعده

ظن دارند از آنها آن وعده چیست؟ خیلی عجیب است، كسانی كه به تو حسن« دنبال آن وعده هستم
ظن گذرد دیگر؛ خدا وعده داده كسانی كه به من حسند، خُب نمیبگذری. خُب كسانی كه سوءظن دارن

ظن داریم كه كارمان درست است دیگر. واقعاً این گذرم، خُب خدایا ما به تو حسندارند من از آنها می
فقره بسیار فقره عجیبی است و از فقرات كلیدی است برای حركت انسان و برای ترقی انسان، حالا به 

 رسیم.آن می
گويند كسی كه به رض شد كه: معناى هَرب، شتاب و يا عبارت ديگر فرار است، وقتی میع 

گويند: يتحرك إليه، يميلُ إليه، گويند كه: يهربُ إليه! میكند، نمیرود حركت میسمت كسی ديگر می
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يهرب إليه كند، تمايل دارد، امّا رود، مسیرى را طی میكند، راه میيسلكُِ إليه، يطرق إليه، حركت می
كند و به چه چيزى شتاب دارد؟ دو چيز براى انسان يعنی فرار، يعنی شتاب؛ انسان از چه چيزى فرار می

در اينجا متصوّر است، كسانی كه نسبت به يك مسأله تمايل دارند، آن تمايل يك وقت تمايل عادى است، 
، فلان ميوه را آورده، نوبر هم آورده! فروشیگويند: آقا فلان جا، فلان دكان بقّالی، فلان دكان ميوهمی
گويد: خُب حالا تا تمام نشده ما هم برويم بخريم، مثلًا خيار آمده، سيب آمده، پرتقال آمده، اين اوّلش می

خواهد بيايد، از منزلش سؤال گويد: برويم بخريم. يا اينكه نه نوبرش هم نيست، مهمان میاست می
گیرم روم ميوه میگويد: خُب من میگويد: نداريم. میيم؟ اهل بيتش میاى در منزل داركند كه: ميوهمی

رود سركوچه ميوه تهيه پوشد میشود لباس میآيم؛ اين تمايل است ديگر، انسان تمايل دارد بلند میو می
 خواهد جلوى مهمانش ميوه بگذارد. اين يك مرتبه از تمايل؛ يك مرتبه ازكند، چون مهمان دارد، و میمی

 گويند: فلان ميوه نوبر فلان ميدان آمده، آنجا من ديدمتمايل هست يك قدرى بالاتر، می
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جعبه بیشتر نیاورده بود، دوتا جعبه بیشتر شود، یكاند و اگر دیر بجنبی تمام میاللَه آمدهخلق
ه برسد سر پوشد كگویی؟ زود لباس را میگوید: راست میشود، مینیاورده، خلاصه نیایی تمام می

دوكیلو از آن بگیرد! این یك خرده از آن اوّل تندتر است تمایل تندتر است، وقت و خلاصه این هم یكی
فروشی بعدی فروشی نشد، میوهخواهد مهمان بیاید این میوهگوید كه: خُب میمیل بیشتر است؛ اوّلی می

ای! این است كه مثلًا تا حالا نخوردهای گوید كه: این میوه نوبر است و یا یك میوههست، ولی این می
دهد سرعت و حركت بیشتری میگوید: نكند تمام شود، این" نكند تمام شود" به این یكعجله دارد می

گویند، امّا به گوید، عجله، تسریع و سرعت میگوید، شتاب نمیغیر از آن اوّل. باز به این هرب نمی
 معنا هرب نیست.

شنیدیم فلان داروخانه در اینجا دارویی آورده و این هم یك مریض : گویند كهوقتی مییك 
كند؛ در منزل گرفته نشسته یك مرتبه گردد دوا پیدا نمیشود، هر چه میاست و دارویش هم پیدا نمی

فلانی خبر داری داروخانه فلان جا كه من الآن بودم این دوا را داشت؟ : گویدزند و میرفیقش تلفن می
این ... من خیال كردم خودت گرفتی یا پیدا كردی و : گویدب چرا برای من نگرفتی؟ میخُ: گویدمی

هزار آقا ده: گویدگیرد میكند، یك ماشین میپوشد و حركت میشود فوراً لباسش را میدیگر معطل نمی
مار مشابهی دهم زودتر من را به این داروخانه برسان؛ مبادا در همین مدت بیتومان هم به تو زیادتر می

اش از آن دوّمی هم خُب این عجله[. تمام كرده باشد]رود بیاید و این دوا را بگیرد و این وقتی كه می
بیشتر است، چرا؟ اینجا پای زندگی است، بیماری است، آن یك میوه نوبری بود حالا نخورد هم نخورد، 

افتد و دیگر همه روز دیگر از نوبری میستروز دیگر، بیآید، پانزدهبالاخره حالا امروز نه، هفته بعد می
شود، بیند، قرصش دارد تمام میامّا اگر این دارو را پیدا نكند می. ها دارندفروشیها و میوهبقّالی

دهد، بیماری كار دستش شود باید سریع پیدا كند وگرنه این كار دستش میها دارد تمام میكپسول
 .دهدمی

خرده نزدیك است به یهرب؛ این رفتن و حركت به آنجا، این یك آن اشتیاقی كه دارد برای 
گوید: آقا! برو كند. به آن راننده میكند، هرب دارد صدق میشود بگوییم كه: یهرب دارد صدق میمی

دهم، برو زود برس به ات كردند من میدهم، جریمهاز چراغ قرمز هم رد شو برو پول پلیس را من می
كنم، من را برسان به كنم و جبران میات را هم گرفتند خلاصه من تلافی میاهینامهآن دواخانه اگر گو

 كنید؟آن داروخانه كه دارو از بین نرود. دنبال جانش است، مسأله مسأله جانش است، توجّه می
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

گویند: آقا الآن ها هست، میوقتی مسأله بالاتر از این حرفطور است، یكوقتی ایناین یك 
میری، یا الآن اید، تا دوساعت دیگر عمل نشوی میید كه شما فلان ناراحتی روده را پیدا كردهفرض كن

ساعت دیگر عمل نكنید احتمال فرض كنید كه آپاندیس شما فلان شده و آپاندیسیت شدید و ... تا یك
از تركیدگی است و احتمال وارد شدن عفونت در خون و مردن و هلاكت حتمی است! اینجا دیگر ب

دهم خواهی به تو میگوید: آقای دكتر الآن هر چه میكند، مینید با آن اوّل دیگر فرق میبیقضیه می
همین الآن من را ببر اتاق عمل، همین الآن، حتّی نگذار به ثانیه بعد بیفتد. خُب هی آن خواست و مقصد 

رای تدارك در اختیار انسان و غرض و میل، هر چه در انسان اهمّیت بیشتری پیدا كند و فرصت كمتر ب
گویند: بینید بیشتر است، این را دیگر میباشد عجله انسان برای رسیدن به آن مطلوب و آن مقصود می

خواهد معطل كند، ثانیه نمیگویند: هرب. آن وقتی كه دیگر حتّی یكهرب، یعنی آن آخری را می
ممكن است تاثیر داشته باشد. اتّفاق  اش ممكن است كارساز باشد وثانیهبیند حتّی همان یكمی

ها در این دقیقه زودتر نیامدی، از این آخدقیقه زودتر نیامدی، آخ! چرا دهافتد؟! آخ! چرا پنجنمی
 دقیقه زودتر نیامدی؟ها خیلی زیاد است، چرا دودقیقه زودتر نیامدی؟ چرا پنجبیمارستان
ماند، این گذرد، فرصت دیگر نمیه دارد میشود، قضیبیند دیر شد و دارد مسأله تمام میمی 

 قسم.یك
آید، كند، فرض كنید كه: سیلی دارد میدوم این است كه یك خطری انسان را تهدید میقسم 
كند به نحوی حركت بیند معطل كند سیل او را گرفته، دوپا دارد چهارپای دیگر هم قرض میانسان می

فهمد چطوری ... یا اینكه فرض كنید كه: یك حیوان د و نمیزنتا پشتك همان اوّل میكند كه سهمی
كند، یا یك آتش سوزی دارد اتّفاق داند چطوری فرار میكند این اصلًا نمیای دارد به او حمله میدرنده

اید دیگر. گاهی در شود، دیدهای دارد انجام میشود، یك قضیهافتد، یا یك هواری دارد انجام میمی
رود، پدر اش یادش میشوند اصلًا بچهو ... وقتی كه افراد با یك خطری مواجه میها همین عكس

اش اش اینجاست، واقعاً دیگر آن هرب واقعی این است كه پدر بچّهسالهگذاشته فرار كرده بچّه پنج
دار معصوم این را برروی این بچّه چهارساله طفلیادش برود، كه: بابا، تو كه الآن چهار نعل داری می

رود؛ ببر! آنچنان خطر جدّی است، آنچنان مهلكه، مهلكه جدّی است، كه بچّه خودش را یادش می
 اتّفاق افتاده است.

وقت در یك سفری بودم، آنجا كه ایستاده بودیم یكدفعه دیدم كه جلو خودم یك من یك 
كردند، بعد متوجّه شدم كه متری یكدفعه همه گذاشتند فرار قضیه اتّفاق افتاد مثلًا به فاصله بیست، سی
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اند كه قرار است )محل پر كردن گاز بود( یك آتشسوزی یكدفعه انجام شود؛ بعد مثل اینكه خبر داده
 من دیدم
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اش را ول كرد رفت، من رفتم بچّه را برداشتم بردم، گفتم: بیا! من رفتم آنجا با مادر بچّه دوساله
تم آنجا بچّه را برداشتم، یعنی آنچنان مسأله ]وحشتناك بود[ تا اش را ول كرد. من رفبچّه ... مادر بچّه

اش را ول كرده بود، این دیگر واقعاً آن ثانیه است بچّه دوسالهثانیه هم یكمتوجّه شده بود كه حتّی یك
جای چیزی دارد، باز گوییم: بابا باز یكوقت پدر است حالا میهرب و فرار واقعی این است. آخر یك

خرده نسبت به این قضیه سوادشان بیشتر است. گفتند كه: خُب نتركید؟ گفتم: اینكه پدرها یكهم مثل 
ای تركید دیگر بچّه را خُب برداشتیم رفتیم و هیچی هم اتّفاق نیفتاد، هیچ مسألهتركید میبابا خُب می

 هم نبود.
كند. اش را رها میشود، یعنی خطر خطری است كه مادر بچّهاین دیگر آن هرب واقعی می 

حالا معنای هرب را متوجّه شدید كه چیست؟ معنای فرار را متوجّه شدید چیست؟ حالا بیاییم ببینیم 
فرماید: السلام میسجاد علیهگویند هرب، فرار كردن و شتاب كردن. اماماینجا منظور چیست، این را می

كردیم؟ این معنا معنای كار میكنم. خُب ما تا حالا چهطوری به سمت تو دارم شتاب میخدایا من این
كنم و خواهم بیایم، و به سمت تو دارم حركت میطوری به سمت تو میهرب است، خدایا من این

داند السلام است، این میهسجاد علیطور هم باید باشد، بالاخره این امامجوری دارم ... خُب همیناین
داند این طرف چه خبر است، یعنی هر كدام طرف چه خبر است، این میداند آنچه خبر است، این می

 رسیم.از دو طرف قضیه در اینجا صادق است كه حالا نسبت به كیفیت انطباقش می
یرهای متفاوتی بینیم با تعبیرهای متفاوتی این قضیه مطرح شده است، تعبیر، تعبلذا ما می 

وا إلَِى اَللَ إِن ِي لكَُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ مُبِينٌ  جا داریم كه:بوده، مثلًا در یك ؛ فرار كنید به سوی ٥٠الذاریات،  فَفِرُّ
الحدید،  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ  سابقِوُا إلِى فرماید حركت كنید به سوی خدا. در یك آیه دیگر دارد:خدا نمی

 به سوی خدا از یكدیگر سبقت بگیرید. ؛ به مغفرت٢١
ای بیاید، تنبلی نكنید كه این نفحه و ای، یك جذبهوقتی قرار است كه یك نعمتی، یك نفحه 

نصیب باشید؛ شما سبقت كنید برای رسیدن به این، شما سبقت آن جذبه به دیگری بخورد و شما بی
خورد، یكی آید و به یكی دیگر میبید میكنید، شما پیش دستی كنید، شما پیش قدم باشید، دیر بجن

كند، شما كند و جمع میدارد، یكی دیگر آنچه كه بر سر این سفره است آن را حیازت میدیگر برمی
وقتی راه بسته است، برای كس دیگری باز است سبقت بگیرید، چون راه برای شما هم باز است؛ یك

گری است، ولی وقتی راه برای انسان باز است شود این سهم، سهم شخص دیخُب انسان متوجّه می
انسان بنشیند نگاه كند! خُب این خیلی مصیبت است، كه راه برایش باز شده، سفره هم برای او پهن 
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طوری نگاه شده، در منزل هم به روی او گشوده شده، همه علل و اسباب برای او آماده شده این همین
 كند.می
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بروم، نروم، اینجا بروم، آنجا بروم، منزل این شخص بروم منزل  كار كنمگوید: خدایا چهمی 
طوری بنشینم و آن شخص نروم، بروم از او رفع دلتنگی كنم، بروم از او عذرخواهی كنم، بروم یا همین

 شود.شود، حالا ببینیم چه مینگاه كنم تا ببینیم چه می
بینی در زدند رفتی در را باز ه میشود، یكدفعشود، هی ببینیم چه میاگر هی ببینیم چه می 

داد، باختی، تمام شد؛ این رفت كردی، دیدی همانی كه باید بروی منزلش، حالا او آمده منزل تو! ای
خواهم چه عرض كنم وقتی كه در باز است، كنید میسراغ این. وقتی كه در به رویت باز است توجّه می

اندازد به قلبت كه بروی منزل فلان شخص، وقتی كه این را میات، اندازد در كلّهوقتی كه خدا این را می
بروی به دیدن فلان شخص، رفع كدورت كنی، بروی از دلش دربیاوری این كار را بكنی هی دست 

شود! خُب حالا امروز نشد فردا، امروز شود، ببینیم چه میگذاری: حالا ببینیم چه میروی دست می
علیكم! آقا ببخشید بینی تلفن كردند: سلامهی یكدفعه مید و ... هیشوفردا، حالا دیر نمینشد پس

خواستیم بیاییم دیدن شما! ای دادبیداد، این دری كه به روی تو باز شد و تو در به به! آقا میحال شما به
كنی، خُب برو بیرون، كاری ندارد لباس بپوش برو طوری داری به در نگاه میكنار در نشستی و همین

ون دیگر، سوار ماشین شو، ماشین كرایه كن بلند شو برو ... این در كه باز شد چرا نشستی پشت بیر
اللَه نیست، این نشستن و صحبت كردن و یك حال و هولی كردن و این در نگاه كردی؟ این فرار إلی

نی همان مادری اللَه یعگویند، فرواإلیاللَه نمییك احوالپرسی كردن و یك خوش بودن و این را فرواإلی
اللَه یعنی اللَه، ففرواإلیشود فرواإلیاش را گذاشت و از ترس انفجار گاز فرار كرد، آن میكه بچّه دوساله

 بینی بقاپ.این. تا می
آقا حداد بودیم سنم حدود شانزده و هفده سال بود مرحومآقایدفعه در خدمت مرحومیك 

شود تا یك ر گاهی از اوقات توفیق نصیب كسی میهم بودند، یك شب صحبت در این بود كه چطو
خواهد بگردد ببیند سراغ كی برود كردند میجوری اشاره میآید روی هوا، آقای حداد اینچیزی می

خواهد بیاید هنوز جا تعیین نشده، روی سر این بنشیند، هنوز نگشته این او را گرفته، كه حالا اینی كه می
بنشیند، روی شانه او بنشیند، هنوز معلوم نشده این آن را گرفت؛ بابا سعادت روی سر آن این همای

آید روی سعادت میها همایمان. و بعضیگرفتیم و رفت، دوّمیش بیاید، اوّلیش را گذاشتیم در جیب
كند؟ كار میپرانند! روی سرش نشسته! دیگر چطوری بیاید بنشیند؟ این چهنشیند، میسرشان می

یگر خیلی بدبختی و بیچارگی و فلاكت است، كه شخص بیاید آن پرنده سعادت، پراند. این دمی
 طوری و درآورد؛ یك كار انجام دادن اینآید او را از كثرات درمیای كه میالهی، جاذبه، نفحهنفحه
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سال نماز شب بخوان، رسد، شما بیستسال نماز شب به آن نمیزدن و رفتن عزیز من بیست
رسد، آن برشی كه این دارد، آن سال به این نمیجّد بكن، یكی از این كارها آن بیستسال تهبیست

آید و تعلق نفس و قلب تو را از توغل در آید، سِكّینی كه میقاطعیتی كه این دارد، آن چاقویی كه می
 دهد؟! قضیه این است.كند كدام نماز شب این كار را انجام میكثرات قطع می

كنند یك سؤالی كرده ها مییكی از دوستان در همین سؤالاتی كه در سایتچندی پیش بود  
بود كه: شما راجع به مرحوم پدرتان گفته بودید كه ایشان راجع به این قضیه خیلی اهتمام داشتند ما 

كردیم در یك مورد من كردیم، خیلی زیاد مشاهده میخیلی از نظایر این قضیه از ایشان مشاهده می
بار او بار رفتند و سهكه گفته بودم شاید همین تازگی هم بوده كه منزل یكی از اقوامشان سه سراغ دارم

كردند، منزلشان هم در تهران [ در منزل بودند ولی در را باز نمیدر را به روی ایشان باز نكرد ]در حالیكه
[ ولی بت به این قضیه ]شك دارمبار من نسدور بود و ... برای بار چهارم یا بار سوم، یا دوبار بود یا سه

دوبار برای من قطعی بوده كه این اتّفاق افتاده بود یا بارسوم یا بارچهارم آن هم تازه عیالش در را باز 
كند چون ایشان با عیالش محرم بودند و از بستگان نزدیك بودند. برای بار سوم یا چهارم، وقتی كه می

دیگر ما را از رو بُرد دیگر حالا ما باید منزلش برویم، فلانی گوید: فلانی شود میآن شخص مطّلع می
 ما را از رو برد!

خُب و او هم آمد و البتّه مشهد هم آمدند و منزل ایشان تهران بودند. بعد یكی از دوستان  
سؤال كرد: آقا این با عزت نفس مؤمن خُب منافات دارد! از آن طرف مؤمن عزیز است بین حرف شما 

د یك همچنین كاری كرد، لذا مؤمن عزیز گویید: پدرتان آمطرف میر جمع كنیم؟ از آنو این چطو
رفته در خانه طرف، بدهی به او نداری كه داری است، احترام دارد، آبرو دارد، شخصیت دارد! خُب هی

 روی، طلبی از او نداری ... آن هم شما با این موقعیت، این شخصیت عالم ... او هم حالامنزلش می
 آباد هم شهری است!كردند علییك فرد عادی بود نه اینكه یك فردی ... مردم خیال می

آید؟ آید؟ با آن مناعت طبع مؤمن چطور جور درمیخُب این با عزت مؤمن چطور جور درمی 
كند این قضیه را و در همه كنم كه پاسخش خیلی مشكل نباشد. یك وقتی انسان احساس میخیال می

ارحام، در ارتباط با رفیق، سایر افراد، مسائلی كه اتّفاق ممكن است نظیر این باشد در صلهمواردی كه 
افتد ... در واقع ایشان در سؤال به دنبال این بود كه یك معیاری در اختیار ما قرار بگیرد كه بدانیم می

 كجا اقدام كنیم، كجا نكنیم، در كجا برویم، در كجا نرویم و ...
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خواهم خدمتتان عرض كنم یكی از مطالبی را كه خیلی نكته دقیقی را امشب می توجّه كنید 
ای كه بینشان اتّفاق افتاده، از بزرگان در این رابطه شنیدم، معیار این است: اگر انسان احساس كند قضیه

 ای اتّفاق افتاده، كدورتی اتّفاق افتاده، اگر احساس كند كه این شخص یك فردی است دریك مسأله
انیت و تكبّر او خواهد كه رفتن موجب ازدیاد انانیت و نفسطورییك موقعیت نفسانی قرار گرفته، به

ای اتّفاق افتاده انسان باید از این شد، در اینجا انسان نباید برود برای چه برود؟ خُب بالاخره یك قضیه
به دنیا آمدیم، عصمت صباوت  قضیه بیاید بگذرد، ما كه معصوم به دنیا نیامدیم، حالا آن موقع معصوم

خورد، آن عصمتی است كه عصمت غیر خورد، آن عصمت به درد نمیو طفولیت، آنكه به درد نمی
گویم فرض كنید كه كنیم حالا یا من میاختیاری است، ولی حالا ما كه معصوم نیستیم خُب اشتباه می

است، بالاخره بالای چشممان ابرو گوید بالای چشمت ابرو بالای چشمت ابرو یا آن یكی به من می
هست، بالا چشم ما و بالای چشم سركارفیض آثار همه ابرو هست، حالا قضیه طوری نشده، اتّفاقی 

 نیفتاده، خُب حالا این وسط باید این قضیه تمام شود و این مسأله تمام شود.
اگر انسان احساس كند برای رفع این كدورت نفسیت طرف مقابل ناتوان است ببینید یك  

نكته دقیقی در اینجا هست خیال نكنید شما بگویید به من چه! این ضعف شماست، شما در اینجا چون 
ضعیف هستید، چون ناتوان هستید، چون عُرضه ندارید، چون قابلیت ندارید، چون در خودتان آن توان 

گویید: من بروم؟ چرا من بروم؟ او بلند شود بیاید؟! این به خاطر قدرت شما نیست، بینید، مینمی را
به خاطر بزرگی شما نیست، این به خاطر كوچكی شماست، به خاطر ضعف شماست، به خاطر ناتوانی 

به مثبتی های منفی در این قضیه وجود دارد، هیچ جنشماست، به خاطر عدم قابلیت شماست، تمام جنبه
در اینجا نیست؛ خُب اگر انسان احساس كند یك همچنین شخصی در این جریان است، پس باید 
خودش اقدام بر این قضیه كند تا ضعف آن طرف مقابل را با قوّت خود جبران كند. پس اگر من بلند 

گاه كن! این كنند، نام و این ضعف نیست. حالا مردم خیال میشدم رفتم در منزل فلانی من قوی بوده
اش است كه از خانه گیعرضهرفت در خانه زنگ زد! این از قوّتش بود كه رفت زنگ زد، آن از بی

تواند زند، او از ضعفش است كه نمیرود زنگ میشود میآید، این از قدرتش است كه بلند میدرنمی
اش است برای عدم زبونی اش است برای جبران این قضیه، آن از ناتوانی وپاسخ دهد، این از آمادگی

 استقبال از این قضیه.
گویند: او ببینید، در دیدگاه مردم و در دیدگاه عرف چه قضاوتی راجع به این قضیه است می 

رفت در آن خانه، این زنگ را زد! او نشست سرجایش گفت: حالا دفعه اوّل آمد بگذار بیاید، حالا 
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كند، خودش خبر ندارد اینها همه جوری میرا مثل بوقلمون ایندوّم هم بیاید، هر چه كلّه 
گوید: آره من عُرضه ندارم، من زبون هستم، من لیاقت ندارم، یكی ناشی از چیست؟ هی دارد مییكی

كند بالاست! او كه از این كم عُرضه هستم، من ضعف دارم، من نقص دارم، خودش خیال میمن بی
زه اوست، پلاسمایش مثل اوست، بیشتر نباشد كمتر نیست، وضعیتش مثل هایش به انداندارد، گلبول

آقا كجا، یك آدمی مثل تو كه بالای گوشت را اوست، بالاتر از او هم هست، یك شخصیتی مثل مرحوم
 آید كجا! اینها هركدام بهم ربطی ندارند.بگیرند دماغت ور می

وقت آید درِ خانه تو، آنشود میبلند میاین با این شخصیت، با این موقعیت، با این وضعیت،  
گویی: آمد درِ منزل و ما در را باز نكردیم! یك خرده همچین لبخند هم به كنی؟ میتو در را باز نمی
بندد كه از این معركه پیروز به درآمده و توانسته است طرف مقابل را همچین به خیال لبانش نقش می

د! خیلی خرسند و خوشحال است، و خبر ندارد كه چه خودش یك قدری توهین كند و اهانت كن
 كلاهی سرش رفته است، چه كلاهی سرش رفته است.

این كلاه سرش رفته، و این یكی آمده بالا، این دوكفه ترازو كه یكی بر دیگری غلبه پیدا كرده  
ای ی عویصه و مشكلههایی را از تعلقات رد كرده است و مطالبی را و مسائلی را و بواداین با این رفتن پل

را كه بین خود و بین تعلقات و دنیا و توغل در كثرات و هواها بود، اینها همه را آمده طی كرده، یك 
آید این كارها را بكند، البتّه كمك كند، بلكه بیشتر. نماز شب نمیسال نماز شب را میرفتن كار ده

كند، ولی باید انسان آن اثر ؛ كمك میخواهیم استخفاف كنیم نسبت به آن مسألهكند، ما نمیمی
آید آن اثر را در خارج و در اجتماع و در ارتباط با افراد آن اثر را عینیت هایی كه میصلاةاللیل و بارقه

ببخشد و به آن جامه عمل بپوشاند تا تاثیر واقعی خودش را در نفس بگذراند. صِرف نماز شب كافی 
، قرآن نسخه ٩٦المؤمنون،  ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ  دهد:یاد مینیست، صِرف قرآن كافی نیست، قرآن 

است این نسخه را كی باید انجام دهد؟ قرآن نسخه است، نسخه طبیب است شما بروید طبیب بعد هم 
 كند.كند، تفاوتی نمینسخه را بگذارید در جیبتان! همان بیماری هست فرقی نمی

زنیم و این عمل مخالف وقتی كه دست به یك همچنین اقدامی میپس بنابراین ما باید بدانیم  
دهند، این در بین خودمان هم هست، با نفس را، خُب مخالف با نفس است دیگر، معمولًا افراد انجام نمی

خرده دانند دیگر گفتیم ما اینجا یكرودربایستی این قضیه بین ما هست، رفقا میدور برویم؟ بیچرا راه
خواهیم بالاخره یك چیزی گیرمان بیاید بهم رفیقانه بزنیم و رودربایستی را كنار بگذاریم، میها را حرف

 دیگر، یك قضیه گیرمان بیاید، یك مطلبی گیرمان بیاید، فقط این نباشد كه بیاییم یك مطالبی و یك
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ما اینها را از آنها  ای باشد. آنچه را كه بزرگان گفتند واقعاً[ و یك جلسهمسائلی را بیاییم ]بگوییم
دیدیم، هم در دیدیم، عملًا هم خودمان این مطالب را میشنیدیم خودمان هم میشنیدیم و نه تنها میمی

 ارتباط با آشنایانشان، هم در ارتباط با رفقایشان، خیلی عجیب بود.
ای هروز قضیكرد، یكآمد در جلسه شركت میخدایی كه در مشهد بود، میوقتی یك بندهیك 

آقا به من فرمودند: این فقرات را شما معنا كن چند ای بود، مرحومشد و دعای جوشن در عصر جمعه
وجود پیش تا فقره از دعای جوشن بود من آن فقرات را معنا كردم و خُب طبعاً مسأله و قضیه وحدت

ها راجع به این قضیه ها و در این زمینهوجود و رفتیم در این مایهوجود و قضیه بساطتآمد و صرافت
خرده دور بود و طبعاً با مرام و ها یكصحبت كردیم. این بنده خدا از این مطالب فلسفی و این حرف

مزاق همان فضاها بیشتر آشنا بود، لذا این سخنان بر او گران آمد. بعد از اینكه صحبت ما تمام شد و 
آید لبی كه ایشان گفتند اینها چطور جور درمیآقا آمد و گفت: آقا مطاموقع نماز مغرب بود، پیش مرحوم

دانم الآن ما داریم و الآن من نشسته بودم فلان رفیق گفت كه مواظب باش كه تكیه به خدا ندهی! نمی
ای شد و باعث شد كه این شود و امثال ذلك؟ دیگر این قضیهدهیم! و این چطوری میبه خدا تكیه می

سوخ كند و ظاهراً مطالب را با دیگران هم در میان گذاشته بود و مطالب در ذهنش یك مقداری بیشتر ر
آنها هم در همان فضا و مسائل و مطالب ضد فلسفی، هر چه دلشان خواسته بود عنایت فرموده بودند. 

خواند آقا مشكل پیدا كرد. بعد یك دفعه دیدیم این نماز كه دارد میخلاصه این از نظر ارتباط با مرحوم
خواند! عجب! كار به كجا رسیده؟! خیلی خدا آدم را حفظ كند، سر و نماز را فرادی میرود پشتمی

 خدا آدم را نگه دارد.
روم آقا خواندم میبعد مطّلع شدیم كه به یكی از دوستان گفته بود: من نمازهایی كه با حاج 

نماز نبودیم و إلا یششاءاللَه خیر است. خوب شد ما پكنم! گفتیم: خیلی خُب، إندر منزل تكرار می
خواند و آقا را داشت و نماز را در آخر میداد، حالا اقلًا احترام مرحومآمد بر علیه ما اعلامیه هم میمی

 كرد.رفت منزل و تكرار میبعد می
روند آقا صبح دارند میروز دیدم كه مرحومچند روزی از این قضیه گذشت من یكیك 

مقداری تعجب كردم گفتم كه روم منزل فلانی و با او صحبت كنم! من یكخواهم بگفتند: فلانی من می
وپرت و ... كرده و حالا آدم بلند حالا رفتن ندارد، حالا این آقا آمده در ذهنش هزار تا خیالات چرت

شود منزلش برود، این یعنی چه؟ خُب به جهنّم، این حالا فكرش خراب است كه خراب است دیگر 
خواهی بفهمی خُب نفهم دیگر. حالا تو دریا پیشت است مطلب صحیح و واقع را نمی كار كند،آدم چه
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كنی كه از لحاظ علمیت ناخن پشمكی و از او داری مسائل را سؤال میشوی پیش فلان شیخمی
 آید، یعنی چه؟ خُب هر چیزی حساب و كتاب دارد.این هم به حساب نمی

آقا در وجنات ما این مطلب را خلاصه دریافتند و گفتند كه: آقاسیدمحسن ما برای مرحوم 
جلسه رفتند و فایده هم نداد جلسه رفتند، دوجلسه رفتند، سهرسیدگی به این مسائل مشكل نداریم! یك

، چه مطالبی خواهم این را بگویم: ببینید این مرد چه مراحلی را طی كرده استكه نداد كه نداد. ولی می
را طی كرده است. آخر هم فایده نداد، بالاخره او كار خودش را كرده بود و دیگران آن تیرهای خودشان 

آگین كار خودش را انجام داده بود، و بعد هم دیگر ارتباط با ایشان را را زده بودند و آن تیرهای سهم
آقا كه اطّلاعیه برای فاتحه مرحومقطع كرد و دیگر تا آخر هم قطع كرده بود و حتی شنیدم در یك 

كنم و ما با ایشان اختلاف در روش داریم! خُب مجلسی بگذارند ایشان گفته بود كه: بنده امضاء نمییك
قسم. ولی خُب خدا برای ما پیش نیاورد، ما به این راه راضی نیستیم و جور، این هم یكاین هم یك

 جوید، مسیر همان مسیر بزرگان است.اولیاء باشد برائت می بندبند وجود ما از این راهی كه مخالف راه
ای هستیم و حساب من بعد از این قضیه خودم در نظرم آمد كه پیش او بروم، خُب ما یك طلبه 

روم همچین آقا و موقعیت و شخصیت و علمیت و ... اصلا قابل مقایسه نیست، گفتم: میما با مرحوم
موشك ببندم كه دیگر نتواند ... در خیالم این بود و خُب آسان بود  محكومش بكنم، همچین این را به

آقا اش چقدر باشد، خلاصه رفتم به مرحومای نبود، چیزی نبود، مورچه چقدر است كه كلّه پاچهمسأله
خواهد تو هم برو كنم! گفتند: نه آقا نمیروم یك ربع مسأله را حل میگفتم: آقا اجازه بفرمایید من می

ای كه درست كردی بس است، این را نگفتند، در وبحثت. در دلشان گفتند: همان فتنهسر درس بنشین
خواهد حالا دلشان گفتند!! این زبان حال است، همانی كه برایش درست كردی كافی است دیگر نمی

م و حال ما توفیق پیدا نكردیم كه برویكلاش كنی! علیپیازداغ و ... ضمیمهبروی درستش كنی و یك
 ایشان را اصلاح كنیم! )مزاح(

آقا آقا گفتم كه: اگر شما آمادگی داشته باشید راجع به مسائلی كه با مرحومبعد از فوت مرحوم 
اختلاف دارید بنده آمادگی دارم كه اگر خواستید صحبت كنیم و بحث بكنیم و ایشان طبعاً آمادگی 

 نداشتند!
كار كرده؟ چه مسائلی برای خودش به مرد چه شود، خُب اینببینید این قضیه چطوری می 

گوید: آقاسیدمحسن این مسائل برای ما چیزی دارد به من میوجود آورده؟ چه راهی را رفته كه برمی
 نیست،
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ای برایش پیدا شده حالا كنی حالا مثلًا من بلند شوم بروم ... من گفتم: آقا حالا شبههخیال می
نیست كه بخواهید شما برای این قضیه وقت بگذارید و بلند شوید و  شده كه شده، اینكه دیگر چیزی

معرفت، اینها از این مطالب رد منزلش بروید و فلان كنید. ولی خُب ببینید اولیا، بزرگان، عرفا، اهل
با این شان را به انتها رساندند، با این حركاتشان، اللَهاند، اینها فرواإلیاند، اینها از این قضایا گذشتهشده

های خودشان نوشتند، هایش را بیان كردند در كتابعمر نمونهمرامشان، با این راهشان، كه در تمام طول
شنوید طهرانی میكنید همین، یك علامهشان در ارتباط با افراد و ... شما خیال میاید دیگر، مسائلدیده

د هم ... اینها آمدند و این امور را درس خواند و بعد هم نجف و بعكه یكی بود و آمد چند تا كتاب
تر از اینها، كه ما در جریان كارهای ایشان بودیم و از تر از اینها نه تنها این، خیلی مهمانجام دادند و مهم

 كردیم.دیدیم و مشاهده مینزدیك مطالب را می
، ولی نقطه مقابلش هم همين است: اگر انسان احساس كند كه شخص در يك موقعيتی است 

آورد و از آن آورد و از آن حال و هوا در نمیكه اين رفتن و اين التفات و اين تمايل نه تنها او را پايين نمی
كند و انانيت كند و استكبار او را بيشتر میكند بلكه بر توهّمات او اضافه میتوهّمات و تخيلّات خارج نمی

انسان نبايد برود. اينجا مسأله عزت مؤمن مطرح كند كند، و نفسانيت او را تشديد میاو را افزون می
اى داشته باشد، دهد كه در قبالش نتيجهاست. انسان بايد بگويد كه: نه، انسان يك عملَّ را كه انجام می

كند در جاى خودش، در جايی كه امر به كند در جاى خودش، نهی از منكر میامر به معروف انسان می
به امر به معروف نداريم، در جايی كه نهی از منكر نتيجه نداشته باشد ... معروف نتيجه ندارد ما دستور 

نهی از منكر مراتبی دارد، جايی دارد، بايد مُيط، مُيط مساعد باشد، كيفيتش كيفيت مساعدى باشد، 
شخص ناهی بايد شخص بصیرى باشد و اطّلاع داشته باشد هم بر كلّيات هم بر مصاديق، هم بر 

 بايست اطّلاع داشته باشد.مسائل را می جزئيات. اين همه
ترازی اینها معیار نیست، اینها یك مسائل اجتماعی است، مسائل بزرگی و كوچكی و هم 

متعارف و عرفی است، آنچه كه در پیشگاه الهی معیار است این است: اگر رفتن انسان، اقدام انسان، 
هی، باعث رفع كدورت، باعث رفع ظلمت، تمایل انسان، حركت انسان باعث بیرون آمدن او از گمرا

باعث رفع سوءتفاهم شود، اشكال ندارد؛ دیگر كوچك و بزرگی معنا ندارد، برای این منظور و برای 
كند، و اگر این رفتن و این اقدام، نه، ساله با پیرمرد نودساله در اینجا تفاوتی نمیاین مقصود بچّه پنج

رود، در یك وضعیتی هست كه باعث انانیتش شود، باعث  باعث شود كه او بیشتر در انانیت فرو
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 خواهد شد، و بیشتر
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گیری كند، باعث شود كه او فرو برود، چطور اینكه شده است. و در این موارد انسان باید كناره
گیری شاید یك تنبه و تذكری برای شخص پیدا شود: چه خبر ود، كه بلكه به واسطه این كنارهو جلو نر

است؟ این خبرها نیست! چه خبر است خودت را گم كردی فكر كردی كی هستی؟! دو تا سلام به تو 
 كردند خیال كردی: بله، من آنم كه رستم بُوَد ... نه آقا! تو یك آدمی معمولی هستی، خیلی هم از

شده هایی كه تا حالا با تو میوعلیككنی این سلامتر، خودت را گم كردی. تو خیال میمعمولی پایین
عالی بوده، نه آقاجان، تكلیفی بوده دوروزی بر عهده جمال حضرتاین به خاطر چشم و ابرو و گل

نكنیم. وقتی قرار  انسان، كه انسان در مقام ادای آن تكلیف بوده است، همین نه بیشتر، خودمان را گم
 باشد تكلیف عوض شود آنچنان عوض خواهد شد كه انگار اصلا چیزی نبوده است.

كند، كند و ارزش پیدا میها در این راه شكل پیدا میهر چه هست راه ماست، و همه ارزش 
گیرد و نمود و همه صفات محسنه و مستحسنه در اشتراك در مسیر است كه قالب وجودی به خود می

خواهد ها بكند، و إلا اگر قرار باشد از راه فاصله بیفتد، از مسیر بخواهد فاصله بیفتد، از ارزشدا میپی
اندازد. فاصله بیفتد، در عالم انانیت و كثرت و توغلّات بخواهد حركت كند برو آنجا كه عرب نی می

نیم كه صحیح هم همین است، بیكردیم و میدیدیم، از مرام بزرگان استنباط میاین چیزی بود كه ما می
 طور بوده است.صحیح هم همین

طور بود، ائمه وآله همینعلیهاللَهطور بود، پیغمبر صلیالسلام همینأمیرالمؤمنین علیه 
طور بودند، بزرگان اولیا همه همین بودند، همه همین راه را رفتند، و همین راه را به ارث برای ما همین

ما سپردند. بسیار خُب این گوی و این میدان، با نشستن و گفتن و یاد بزرگان نگه داشتند، و به دست 
آقا را دیدیم! ما در جلسات شركت كردیم! خُب دیدی كه رسد: ما مرحومكردن كه انسان به جایی نمی

آقا بالاتر پیغمبر را هم دیدند، خُب چی شد؟ اگر قرار باشد دیدی، شركت كردی كه كردی، از مرحوم
زیاد هست؟ بودن انی را كنار بگذاریم، معیارها را بخواهیم كنار بگذاریم خُب چه فرقی بین ما و ابنما مب

در كنار یكدیگر براساس مبانی است، براساس واقعیات است، براساس ملاكات است، وقتی آن ملاكات 
كند و معاشرت میرود حشرونشر پیدا نباشد چرا این طیف؟ خُب هزار تا طیف هستند، انسان با آنها می

 همه آدم در خیابان ریخته، در بیابان ریخته ...كند و اینپیدا می
سجاد این مسأله مسأله مهمّی است، خیلی قضیه قضیه مهمی است، كه در اینجا امام 

فرمایند كه: این هَرب به سوی خدا و فرار به سوی خدا این در فرمایند، میالسلام دارند این را میعلیه
ت ما و در مناجات ما و در ادعیه ما هست، در آیات قرآن هم خُب همین است، در ادعیه هم همین عبارا
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 است:
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كنند، خائف يا من اليه يهرب الخائفون، خُب همين معناست ديگر، خائفون، به سوى او فرار می 
ست؟ و آيا ما به كند به سوى او؟ چقدر اين خوف در ما تبلور پيدا كرده ااز چه؟ خائف از چه فرار می

ايم؟ آيا به اين مسأله رسيديم، و لازمه اين مسأله چيست؟ اطّلاع و بصیرت است، كه مرحله فرار رسيده
 انسان به موقعيت خودش اطّلاع داشته باشد.

شاءاللَه كه به این مسأله برسیم كه تا اطّلاع نداشته باشیم تا خُب دیگر فرصت تمام شد و أن 
شود. اوّل باید اطّلاع ، تا مشرف نباشیم بر موقعیت خود این خوف حاصل نمیبصیرت نداشته باشیم

باشد، اوّل باید انسان نسبت به خودش بصیرت داشته باشد، اوّل انسان نسبت به مآل باید بصیرت داشته 
باشد، كه چه خواهد شد، خودش كیست، چیست، چه موقعیتی دارد، چه ظرفیتی دارد، چه توانی دارد، 

متعال، او چه قدرتی دارد، او چه كبریائیتی دارد، او چه عظمتی دارد، او چه كمالی ابل: خدایطرف مق
ای شود، جرقهطرف روشن شد آن موقع جرقه زده میطرف و آندارد، او چه جمالی دارد، وقتی كه این

سوزاند و هیچ اثری كند و همه را میزند به خرمن پنبه و تمام این پنبه را تبدیل به شعله آتش میكه می
هایی كه روی همدیگر انباشته شده و گذارد از این خرمنی كه در اینجا وجود دارد از این پنبهباقی نمی

 مسائلی كه برای انسان دست و پا گیر است.
شاءاللَه امیدواریم كه خداوند این معانی را به بركت این ماه مبارك در ما محقّق كند و إن 

د، شعور بدهد، درد بدهد، درد به ما بدهد، و تشنگی بدهد، عطش بدهد، وَله خودش به ما فهم بده
 بدهد.

كند: وَ اجْعَلْ قَلْبیِ السلام به پروردگار چه عرض میدر مناجات شعبانيه أمیرالمؤمنين عليه 
وق داريم، بحُِبِّك مُتَيمًا؛ خدايا قلب من را واله و حیران خودت قرار بده، ما علاقه داريم، ميل داريم، ش

خُب همين هستيم، علاقه داريم، بسيارخُب درست است، ولی همين هستيم، كسی كه علاقه دارد فقط همين 
گويد: علاقه السلام میعلاقه دارد كسی كه بيشتر دارد همان را دارد، كسی كه ... أمیرالمؤمنين عليه

؛ قلب «جْعَلْ قَلْبیِ بحُِبِّك مُتَيمًا وَ ا» چيست، شوق چيست، ميل چيست، اينها اصلًا در قاموس ما نيست
وار حیران خودت قرار بده. متيم يعنی ديوانه، مَنگ، يعنی اصلًا به طور كلَّ شخصی كه به من را ديوانه

واسطه ورودِ واردات آن قدرت و استقلال خودش و ثبات خودش را از دست داده، متيم يعنی اصلًا 
 حیران قرار بدهد.

ه بركت همان نَفَس اولیاء و مقربین درگاه خداوند دستی هم از ما بگیرد خُب امیدواریم كه ب 
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 ای كه آنها را نصیب كرده است ما را هم متمتّع بگرداند.و ما را از آن چشمه
 اللَهم صلی علی محمد و آل محمد 


